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  هو اللّه                         
عطا فرما مستمندانيم توانگر كن ي جمعيت خاطر اي معشوق اين شيدائيان و مقصود اين سودائيان پريشانيم

سيراب  گمگشتگانيم هدايت كن تشنگانيممجروح و موجوعيم مرهمي مرحمت فرما  دردمنديم درماني عنايت نما
افتاده ايم دستگير شو آزردگانيم شادماني بخش  نما آشفتگانيم راحت و سكون ده ذليليم پرتو عزّت بخش

يارانت مؤيد كن اينست منتهي  و شوقي عطا فرما به خدمت دوستانت موفّق نما و به عبوديت رارتحافسردگانيم 
  ع ع    .جنان و وجدان مالآرزوي دل و جان اينست منتهي آ

  299مجموعه مناجاتهاي حضرت عبدالبهاء چاپ آلمان ص                                    
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  نصوص حضرت بهاءاالله

  1ان اَنتم منَ الموقنين. يقَلَم الوحكوُنوُا كَالاصَابِعِ في اليد و الاَركان للّبدنِ كذَلك يعظكُمُ 

  و نيز:

بايد در تمشيت امور يكديگر به كمال سعي توجه نمائيد. ينبغي لكُلِ نَفسٍ انَ يكونَ عضدُاً للآخَرِ اينست حكم 
  2مالك امم كه از قلم جاري شده.

  و همچنين:

تكَونُ ناظراً الي الفضَلِ ضع ما ينفَعك و خذُ ما ينتَفع بهِ كلمه االله در ورق سوم از فردوس اعلي يا ابنَ الانسانِ لوَ 
. كنَفسل هما تخَتار كونددلِ اختَر لالع ليراً ان تَكُن ناظو ا باد3الع  
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  لوح مبارك جضرت عبدالبهاء

اي ياران الهي در هر عصر كه علمَ الهي بلند شد، حزب روحانيان در سايه آن رأيت جمع شدند و به معاونت و 
الخصوص حزب االله را كه بايد معيشت يكديگر پرداختند. تعاون و تعاضد از فرائض عينيه هيئت بشريه است؛ علي 

در تعاون و تعاضد يكديگر بلكه در حق عموم بشر جانفشاني نمايند چه كه اين بهتر و دلكش تر و به مثابه روح 
در جسم بشر اثر نمايد و حياتي جديد بخشد. عالم وجود به مثابه هيكل انسان است؛ اعضاء و اجزاء حتي رگ و 

يكديگر پردازند تا صحت و سلامت و راحت و حيات هيكل جامعه حاصل خفيف و ضعيف بايد به تعاون  هريش
. پس ...گردد. ملاحظه نمائيد كه در جميع كائنات اين روابط الهيه و نظام كلي و قانون الهي جاري و ساري؛

 تعاون و تعاضد بين جميع كائنات مشهود و واضح است... مقصود اين است كه معاونت نوع بشر از اعظم احكام و
اوامر جليل اكبر است علي الخصوص به ياران الهي كه در عالم جسماني و روحاني هر دو اعضاء و اجزاء يكديگرند. 

  و عليكم التحيه و الثناء

 260ص  3امر و خلق جلد                                                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نصوص حضرت عبدالبهاء- 5 
ديگرانند و اين   و مضرّت  بلكه در فكر جلب منفعت خود ؛ترقيّ خويش و تدنيّ سائرينند جميع ملل عالم در فكر

 .از اين اعظم نه ولي اين بسيار خطاست بلكه خطائي ؛ستفطري عالم انساني را تنازع بقا شمرند و گويند اساس
سبقت  ملاحظه ميشود كه در مورد خطر بر يكديگر .و تعاضد بقا است سبحان اللّه در بعضي از حيوانات تعاون

 رزق از اين طرف بجهت تحصيلِ ،ر بر نياوردهصغير كه هنوز پ ملخهاي .روزي در كنار نهري صغير بودم .ميگيرند
هجوم نمودند و هر يك بر ديگري سبقت  پر لهذا آن ملخهاي بي بال و ؛خواستند نهر بطرف ديگر عبور مي
گر از و ملخهاي دي طرف نهر تشكيل نمودند طرف نهر تا آن ريختند تا مانند پلي از اين گرفتند و خود را در آب

ل تشكي سمت ديگر گذشتند ولي آن ملخهائي كه در روي آب پليه ب ن سمت نهرآروي آنها عبور كردند و از 
احساسات  نمادام حيوانات را چني  .بقاست نه تنازع بقا ملاحظه كنيد كه اين تعاون .هلاك شدند ،نموده بودند

  1...سزاوار است ديگر انسان كه اشرف كائنات است چگونه بايد باشد و چگونه ،شريفه
  و نيز:

  از جميع جهات در منتهاي اتقان مشهود بيني چه كه در اين رتبه در عالم انساني اين امر عظيم را
بلكه در جميع مراتب و شئون ظاهري و معنوي از  تعاضد و تبادل محصور در جسم و جسمانيات نبوده تعاون و

احوال انساني اين روابط متينه را در  و آراء و اطوار و آداب و آثار و ادراكات و احساسات و سائر عقول و افكار
در ترقيّ و سعادت  جمعيت بشريه ،ابدو آنچه اين روابط متانت و ازدياد بيشتر ي منتهاي محكمي ادراك نمائي

حال  .ت بدون اين شئون عظيمه محال استانساني ههيئت جامع جهته بلكه فلاح و نجاح ب ؛قدم پيشتر نهد
كه مظاهر حقائق كونيه هستند باين درجه مهم است  ملاحظه فرمائيد كه اين امر خطير مادامي كه بين نفوسي

 فيوضات رحمانيه هستند چگونه بايد تعاون و تعاضد ه و مظاهرظلّ سدره رباني كه در فيمابين جواهر وجودي آيا
 .و حقايق و معاني و معاش و معاد ظاهر گردد روح و ريحان در جميع مراتب وجود و شهوده منتهاي همت به ب

  2 ...را در راه يكديگر فدا كنند كه حتيّ جان نيستئي  هشبه
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  قسمتهائي از تواقيع حضرت ولي امراالله

بايد دقيقه اي در تفقد و ملاطفت و مساعدت و رسيدگي به احوال منكوبين و مظلومين و عجزاء و محتاجين از 
  1ننمايند و غفلت نكنند.يار و اغيار اهمال 

  و نيز:
مادام كه ياران واقعاً پي نبرند كه عائله واحده هستند و با پيوندي كه دوامي به مراتب بيشتر از پيوندهاي صرفاً 
عنصري مي توانند داشته باشند، با يكديگر مرتبط و پيوسته نگردند، قادر نخواهند بود جو جامعه اي مشحون از 

جاد كنند كه تنها وسيله اي است كه مي تواند قلوب افراد انساني را كه از فقدان محبت و محبت و حرارت را اي
  2مجذوب سازد. ،منجمد گشته وعواطف حقيقي سرد 

  94خلق تفكري جديد ص  -2              92ص  2پيام آسماني ج  - 1
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  بيت العدل اعظم الهي دستخط - 7

شايسته است كه همديگر را ياد آور شويد كه در اين ايام انتقالي، روش پسنديده اهل بهاء در مهد امراالله براي  
حل و فصل امور جامعه خويش آن است كه با اطمينان كامل به تأييدات الهي، در نهايت اتحّاد و جديت قدم به 

هر روز بينشي روشن تر نسبت به جزئيات مسائل مختلف كسب نموده در قدم پيش روند و با صبر و شكيبايي 
جهت اهداف خود گام هاي استوار بردارند. بدين ترتيب حتي در اين دوران نيز خواهيد توانست به كوشش هاي 
ارزنده خويش در جهت ترقّيات روحاني فردي و استحكام جامعه و نيز خدمت به وطن و هم وطنان گرامي ادامه 

  يد.ده

بعضي از وظايف جمعي آن جامعه ممتحن را ذكر نموده به اهميت رعايت حال احباي  2009مي  19در پيام 
فشارهاي با نيازمند اشاره نموديم. شيوع فقر و بيكاري البته يكي از مشكلات امروز ملت ايران است؛ ولي 

ضي از مقامات مسئول به شهروندان اقتصادي كه در چند سال گذشته برخلاف موازين عدل و انصاف از طرف بع
بهائي آن سرزمين وارد آمده، توجه مخصوص به وضع كساني كه علي رغم تلاش شرافتمندانه خويش به حمايت 
مالي احتياج دارند ضروري است. بنابراين مراقب باشيد كه افراد و خانواده ها براي امرار معاش و رفع احتياجات 

د. اين وظيفه مقدس را با كمال حزم و مهرباني و توجه كامل به اصول روحاني مبرم زندگي مشكلي نداشته باشن
  و اخلاقي و رعايت كامل حرمت و شأن احباي نيازمند انجام دهيد. 

  2009جون  11پيام بيت العدل اعظم مورخ                                                                             

  به بيانات بيت العدل اعظم الهي كه مي فرمايند: با توجه

به حمايت مالي احتياج دارند ضروري  خويش علي رغم تلاش شرافتمندانهتوجه مخصوص به وضع كساني كه "
است. بنابراين مراقب باشيد كه افراد و خانواده ها براي امرار معاش و رفع احتياجات مبرم زندگي مشكلي نداشته 
باشند. اين وظيفه مقدس را با كمال حزم و مهرباني و توجه كامل به اصول روحاني و اخلاقي و رعايت كامل 

  "ند انجام دهيد.حرمت و شأن احباي نيازم

  چه راه هائي را ميتوان براي موفقيت در اين خدمت روحاني در پيش گرفت؟- 1

با كمال حزم و مهرباني و توجه كامل به اصول روحاني و اخلاقي و  "چگونه بايد هر اقدامي در اين خصوص- 2
  ، صورت پذيرد؟"رعايت كامل حرمت و شأن احباي نيازمند

 



  طراز االله خان سمندري)حكايت:(از خاطرا ت جناب 

از اينجا به عشق آباد مي  فرمودند:" :نمايندايشان در خاطرات خود از بيانات حضرت عبدالبهاء چنين نقل مي 
روي...پرسيدند چه كسي را به جهت معاونت مي بري؟ عرض كردم آقا ميرزا منير را.فرمودند بلي مي روي او را بر 

جا گردش مي كنيد.بايد از جميع احباء عهد بگيري كه با هم عهد و ميثاق مي داري و به خراسان و بعد در همه 
ببندند و بيعت كنند كه با هم دوست باشند، مهربان باشند، همد يكديگر را ابدا نگويند.اگر يكي شان يكي باشدو ب

محسوب  خطا كرد مثل اين باشد كه كل خطا كرده اند ،اگر يكي خدمتي از او ظاهر آن خدمت را از آن كل
دارد.اگر به يك نفس صدمه وارد شد مثل اين باشد كه به كل صدمه وارد شده است.در احزان و سرور شريك و 
سهيم شوند، در امراالله مستقيم باشند و خود را فداي يكديگر كنند.بعد فرمودند در امريكا چهارصد نفرنفوس 

متحد هر كرده اند كه فدائي يكديگر بوده د شده اند و كاغذ مو در امور ظاهر ،باطن،صورت و معني با يكديگر متح
و متفّق باشند.شما نيز در هركجا كه مي رويد بايد نفوس در آنجا عهد و پيمان كنند كه متحد و هم رأي و هم 

  عقيده شوند و فدائي يكديگر گردند.

 258ص  1طراز الهي ج                 


